
 

 

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  

  

ی بحث به نظر رسید که قبل از اینکه وارد ادله
حکومت بشویم به طور کلی، خصوص حکومت مد 
نظر نیست ولی راجع به کیفیت حکومت یک قدری 
بحث را از جلوتر شروع کنیم که پایه و اساس برای 

 مطالب آینده باشد.
در مکاتب امروزی اصل اولی بر اساس اختیار  

انسان در مکاتب  انسان است، یعنی انسان بما هو
امروزی و در منشور ملل به عنوان پایه و اساس برای 

ها و برای وضع قوانین در اجتماع مطرح است بحث
ی تساوی زن و مرد در و روی همین اصل مسأله

شود. به ارتباط با قوانین مدونه در اینجا مطرح می
ی امروزی طور کلی از آنجایی که اساس تفکر جامعه
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توحیدی نیست با استمداد از بعضی بر اساس تفکر 
از مسائل فطری و دور نگه داشتن سایر مسائل 

کنند، تساوی ی تساوی حقوق را مطرح میمسأله
حقوق بین زن و مرد در وضع قوانین و مقررات، چه 
ایجابیه و چه سلبیه. اما بر اساس تفکر توحیدی 

کند. روی این جهت انسان در مسأله تفاوت پیدا می
امروزی به عنوان اصل برای معادلات و برای قوانین 

ارتباطات مطرح است. و اختیار و آزادی در عمل تا 
ای وارد نکند، به جایی که به حقوق دیگران لطمه

ترین اصل عنوان یکی از احکام و بلکه به عنوان مهم
مترتب بر این اصل قرار داده شده. آزادی در هر 

دی در هر عملی. ای و آزادی در هر فعلی و آزامسأله
اما در مکتب توحید از آنجایی که اصل انسان ملک 

ٰ مٰا فيٰ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ مٰا فٰي خدای تعالی است،  لِٰلّه

ضٰ ...  رَأ ٰ مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ٢٨٤﴿البقرة، الَْأ وَ لِٰلّه

مُُورُ  جَعُ الَْأ ٰ ترُأ ضٰ وَ إلٰىَ اََللّه رَأ ، عمران﴿آلمٰا فٰي الَْأ
ضٰ ... ﴾ ١٠٩ رَأ ٰ مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ مٰا فٰي الَْأ وَ لِٰلّه

ٰ مٰا فيٰ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ مٰا فيٰ ﴾ ١٢٩، عمران﴿آل وَ لِٰلّه

ضٰ ...  رَأ ٰ مٰا فيٰ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ١٢٦﴿النساء، الَْأ وَ لِٰلّه

ٰ مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ  ضٰ ... فإَنَّٰ لِٰلّه رَأ مٰا فيٰ مٰا فٰي الَْأ
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ضٰ...  رَأ ٰ مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ مٰا ﴾ ١٣١﴿النساء، الَْأ وَ لِٰلّه

ٰ وَكٰيلاً  ضٰ وَ كَفىٰ بٰالِلّه رَأ ... فإَنَّٰ ﴾ ١٣٢﴿النساء، فٰي الَْأ

ُ عَلٰيماً حَكٰيماً  ضٰ وَ كٰانَ اََللّه رَأ ٰ مٰا فيٰ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ الَْأ لِٰلّه

ٰ ﴾ ١٧٠﴿النساء،   مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ألَٰا إنَّٰ لِٰلّه

ضٰ...  رَأ ٰ مٰا فٰي الَسَّمٰاوٰاتٰ ﴾ ٥٥، ﴿یونسالَْأ ألَٰا إنَّٰ لِٰلّه

ضٰ...  رَأ ٰ مٰا فيٰ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ٦٤﴿النور، وَ الَْأ لِٰلّه

َ هُوَ الَأغنَٰيُّ الَأحَمٰيدُ  ضٰ إنَّٰ اََللّه رَأ ٰ ﴾ ٢٦، ﴿لقمانالَْأ وَ لِٰلّه

ضٰ... مٰا فٰي الَسَّ  رَأ ﴾ یا ٣١، ﴿النجممٰاوٰاتٰ وَ مٰا فٰي الَْأ
ءٍ  ُ عَلىٰ كُل ٰ شَيأ ضٰ وَ اََللّه رَأ ٰ مُلأكُ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ الَْأ وَ لِٰلّه

ٰ مُلأكُ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ١٨٩، عمران﴿آلقدَٰيرٌ  ... وَ لِٰلّه

 ُ لقُُ مٰا يشَٰاءُ وَ اََللّه ضٰ وَ مٰا بيَأنهَُمٰا يخَأ رَأ ءٍ الَْأ عَلىٰ كُل ٰ شَيأ

ٰ مُلأكُ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ١٧﴿المائدة، قدَٰيرٌ  ... وَ لِٰلّه

ضٰ وَ مٰا بيَأنهَُمٰا وَ إلٰيَأهٰ الَأمَصٰيرُ  رَأ ٰ ﴾ ١٨﴿المائدة، الَْأ لِٰلّه

ضٰ وَ مٰا فٰيهٰنَّ وَ هُوَ عَلىٰ كُل ٰ  رَأ مُلأكُ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ الَْأ

ءٍ قدَٰيرٌ  ٰ مُلأكُ الَسَّمٰاوٰاتٰ وَ ﴾ ١٢٠﴿المائدة، شَيأ وَ لِٰلّه

ٰ الَأمَصٰيرُ  ضٰ وَ إلٰىَ اََللّه رَأ ٰ ﴾ و یا ٤٢﴿النور، الَْأ ... إٰنها لِٰلّه

﴾ و یا آیاتی که ١٥٦﴿البقرة، وَ إٰنها إلٰيَأهٰ رٰاجٰعوُنَ 
ی کند و بدء نشؤ از ناحیهدلالت بر بدء خلق می

بر یک اصل کند. تمام این آیات دلالت پروردگار می
ی ما، و کند در اساس مسائل ما و اصول موضوعهمی

ی انحصار ملکیت در ذات آن عبارت است از مسأله
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ی بسیار مهمی یک مسأله باری تعالی. این مسأله
است که انسان خودش مالک خودش نیست انسان 

 خودش مالک و مستقل در تصرف خودش نیست.
ر این شود بروی این اصل آثاری که مترتب می

کند. اگر مطلب، بر اساس این اصل ترتب پیدا می
حکمی هست، اگر اختیاری هست، اگر عملی هست 
این عمل بر اساس همین مسأله است. یعنی وقتی که 
ملکیت ملکیت پروردگار بود بنابراین تصرف هم 
تصرف در ملکیت پروردگار خواهد بود. وقتی انسان 

ت باید احساس کند که وجودش ملک پروردگار اس
کند این دخل و بداند که دخل و تصرفی که می

ی توحید تصرف در ملک پروردگار است و با قاعده
افعالی که خود آن فعل هم به اراده و مشیت پروردگار 

ی قبل ی نکتهگردد، در اینجا این نکته ضمیمهبرمی
دهد ی اختیار در فعل است، این نتیجه را میکه مسأله

دهد آن عملی ان اختیاراً انجام میکه عملی را که انس
است که در ملک پروردگار از اراده و مشیت 

زند. یعنی پروردگار نسبت به انجام آن عمل سر می
دهد که این انجام دادن از اختیاراً عملی را انجام می

روی اراده و مشیت پروردگار است نه اینکه جدای 
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ک از اوست. بناءً علی هذا نفس خود وجود، این مل
دهد پروردگار است. فعلی را هم که انسان انجام می

ی پروردگار است. آنچه که در آن فعل هم از ناحیه
ی اختیار کند مسألهاینجا این دو را به هم وصل می

انسان است که انسان اختیاراً این عمل را انجام 
 دهد در ملک پروردگار، در ملک خدای تعالی.می

وایات زیادی داریم، راجع به این قضیه خب ما ر 
هم روایاتی که روایات اخلاقی هست و هم روایات 
روایات غیر اخلاقی هست. در روایات اخلاقی 
فرض کنید که روایاتی که دارد؛ القلب حرم اللَه و لا 

نإسٰانُ تدخل فی حرم اللَه غیر اللَه و یا اینکه  ِ يٰا أيَُّهَا الَْإ

حا   أَ ﴾ یا ٦، ﴿الانشقاقفمَُلٰاقيِهِ  إنَِّكَ كٰادِحٌ إِلىٰ رَب ِكَ كَدإ

نإسٰانُ أنَإ يتُإرَكَ سُدى   ِ سَبُ الَْإ سُدى  ﴾ ٣٦﴿القیامة، يحَإ

توجه، مقصد و بیهدف و بییعنی همین طوری بی
نىٰ . سُدى  گویند این را می ٍّ يمُإ فةَ  مِنإ مَنِي  أَ لمَإ يكَُ نطُإ

﴿القیامة، ى ثمَُّ كٰانَ عَلقَةَ  فخََلقََ فسََو   ﴾٣٧﴿القیامة، 
نُإثىٰ ﴾ ٣٨ جَيإنِ الَذَّكَرَ وَ الَْإ وإ ﴿القیامة، فجََعلََ مِنإهُ الَزَّ
تىٰ ﴾ ٣٩ ييَِ الَإمَوإ ﴿القیامة، أَ ليَإسَ ذٰلِكَ بِقٰادِرٍّ عَلىٰ أنَإ يحُإ
بودن یعنی اینکه زمام اختیارش در  سُدى   ﴾ این٤٠

خواهد دست خودش قرار گرفتن و به هر کیفیتی می
 است. سُدى  ن، این مقصود از حرکت کرد
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روی این اساس خود اختیار باید در جهت  
رضای مولا قرار بگیرد نه در جهت خلاف رضای 
مولا. اختیار در فعل و اختیار در عمل باید در جهت 
رضای مولا قرار بگیرد. وقتی که یک شخصی کار 

دهد باید بداند دو معصیت در اینجا خلاف انجام می
 مرتکب شده؛

صیت اول این که وجودی را که مستعد برای مع 
کمال بود آن وجود را ضایع کرده و او را از کمال 

 انداخته است، این یک معصیت.
و معصیت دوم اینکه تصرف در حق غیر کرده،  

تصرف در حق مولا کرده بدون رضایت مولا، این هم 
 معصیت دوم. 

گویند که آقا چرا یعنی در روز قیامت فقط نمی
گویند که ما تو را خودت را از بین بردی؟ میوجود 

برای یک هدفی درست کردیم، برای یک غایتی 
درست کردیم چرا نرساندی خودت را به آن غایت؟ 
چرا خلاف کردی؟ چرا معصیت کردی؟ چرا گناه 
کردی؟ این عالم همه دست به دست هم داده تا اینکه 

ند ی کمال برسانتو را خلق کنند، تو را به یک نقطه
ی کمالی را چرا کار عالم را معطل کردی و آن نقطه
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برایش مترتب نکردی؟ که اینها همه به اختیار 
گردد. یعنی دو مطلب در اینجا مورد توجه باید برمی

 قرار بگیرد.
روی این اصل حال صحبت ما در این است که  

دهد چه عمل آیا عملی را که یک مکلف انجام می
تواند ا آن عمل میشخصی و چه عمل غیری، آی

تواند باشد؟ خب جدای از رضای مولا باشد یا نمی
قطعاً منتفی است. هر عملی را که انسان انجام بدهد 
باید آن عمل برای تحصیل رضای مولا باشد. یعنی 

خود نیست که واقعاً بعضی از بزرگان، اینها آنقدر بی
گذاشتند یک بر اوقات خودشان ظنین بودند که نمی

یک ساعت از وقت خودشان بگذرد! یعنی لحظه، 
کردند. نسبت به آن وقت احساس مسئولیت می

کردند نسبت به این یک احساس مسئولیت می
ساعتی که مثلًا گذراندند! خب یک ساعت را با چه 
 گذراندی؟ برای چه گذراندی؟ برای چه گذراندی؟ 

بینم گاهی شود میمن واقعاً گاهی اوقات می
گویند که آقا مثلًا نند مثلًا به ما و میکافراد تلفن می

آید، کنیم، بالاخره کاری پیش میما هر چه تلفن می
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بینم کنیم، ولی جوابی در کار نیست. من میفلان می
واقعاً حرام است من جواب تلفن را بدهم! یعنی با 
توجه به وضعیتی که دارم برداشتن تلفن برای من 

در تلفن چه  شود! حالا آن طرفشرعاً حرام می
گوید؟ می گوید آقا حالم خوب نیست! آقا می

دانم شوهرم دعوایم کرده! آقا زنم کتکم زده! آقا نمی
فلان معامله را بکنم یا نکنم! آقا فلان استخاره...! 

کنید! یعنی واقعاً این احساس برای انسان التفات می
شود که اصلاً شرعاً اشکال دارد! شرعاً اشکال پیدا می

 دیگر! دارد
یک وقتی یک بنده خدایی بود خیلی اصرار 

کرد که آقا یک وقتی به ما بدهید، چه کنید، فلان می
گفتیم خب آقا این مطلب را با کنید و ما هم دائم می

توانید مطرح کنید، کار دیگر هم می فلان کس هم می
 توانید انجام بدهید، جدی ها!

مرحوم من الان به یاد مثلًا فرض کنید که زمان  
دیدم که مثلًا ایشان...، خب ما افتم و میآقا که می

شود دیدیم ای بابا خب حالا چه میگاهی اوقات می
دو ساعت ننویسید حالا مثلًا بیایید پیش ما بنشینید؟ 

ها ما یک همچنین چیزهایی با خودمان می آن موقع
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بینم حق با ایشان بود. یعنی وقتی که گفتیم. الان می
جه بشود که بالاخره از این اوقاتش یک انسان متو

کنند، واقعاً یک روزی حساب روزی حسابرسی می
رسند، خب با توجه به این رسند، حساب میمی

 کند.مطلب وضع انسان فرق می
خواهیم بعد آن بنده خدا می گفت نه آقا می 

خواهیم خودمان تان برسیم، میخودمان خدمت
ن ...! گفتم آقاجان خواهیم خودمااستفاده کنیم، می

ل یک ساعت وقت آیید در اینجا حداقشما که می
گیرید، حالا گیرید و وقت مفید من را میبنده را می

یک وقت است انسان وقت مفید ندارد خسته است 
حالا بیاید...، حالا یک چیزی مثلًا فرض کنید که 

شود آدم هم فقط گوش می دهد، حالا صحبتی می
کنند با ش دادن بسنده نمیاینها که فقط به گو

آورند یک چیزی خودشان یک ضبط هم می
گویند هی آدم بگوید! اگر سوالی هم نداشته می

تراشند! یک طوری که این باشند یک سوالی اصلاً می
 زبان آدم را به کار بیندازند، عین موتور راه بیفتد.

یک وقتی ما یک جا بودیم، سر سفره گرفتیم  
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ک آقایی با ضبط بلند شد آمد نشستیم، یک دفعه ی
خواهیم عمره مشرف کنار ما! آقا ما انشاءاللَه می

بشویم، گفتم انشاءاللَه خیر است و فلان و موفق 
باشید و...، یک نصیحتی بفرمایید! گفتم آقا بنده 
راجع به عمره و حج دو تا نوار صحبت کردم اینها را 

 ی بر آن! گفتم نه دیگرگوش بدهید. حالا اضافه
ای نیست، حالا یک چند کلمه...! گفتم آقا اضافه

خواهیم نهار بخوریم، برو پی کارت، بلند شو برو می
برو بنشین سر جایت. حتماً باید این را فشار بدهد 
که مثلًا آقا حرف زد...! بلند شو برو اگر حرف 

خواهی بشنوی داخل آن نوار هست دیگر، می
 گیری؟آیی وقت آدم را میچیست می

بینم واقعاً کار مرحوم آقا آن موقع و من می 
 درست بوده.

ی خدا گفتیم که آقا من یک ساعت ما به این بنده 
گذارم. اگر واجب است وقت مفیدم را برای شما می

که شرعاً من وقتم را در این مورد صرف کنم، اگر کار 
تر از این است بیایید، این دیگر شما شرعاً واجب

ی خودتان! گفت انشاءاللَه مسئولیت شرعی بر عهده
شدند آمدند پیش ما، با حالا چه بشود. هیچی بلند 
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ی کوچک هم آورده خانمش آمدند نشستند یک بچه
بودند! این بچه از اول یک ساعت گریه کرد که نه 

گویند نه خودشان فهمیدند چه من فهمیدم چه می
گویند! بعد وقتی تمام شد یک ساعت، گفتم حالا می

شما نسبت به این عملی که انجام دادید چه احساسی 
یک ساعت از وقت من را گرفتید، با  می کنید؟ شما

خودتان یک بچه آوردید نه خودتان فهمیدید چه 
گویید! آقا این بچه گویید نه من فهمیدم چه میمی

کند خب بچه را کند، گفتم خب اذیت میاذیت می
باید سرش را گرم کرد، بچه را باید...، چرا خب شما 

توجه دهید؟ انسان بایستی که ماین کار را انجام می
 ها متوجه نیستند دیگر!باشد. خب بعضی

رود کنم که واقعاً این وقت میو من احساس می 
آید! امروز که روز فرض کنید و دیگر جایش نمی

آید. حالا چهارشنبه است رفت و دیگر جایش نمی
زند آقا کنند، فلان کس تلفن میزنند، چه میتلفن می

انشاءاللَه گویم ببخشید شوهر من چه کرده! من می
تان! آقا اجازه بدهید یک دقیقه خدا اصلاح کند بین

چیز کنم و حرف و نقل و فلان و این چیزها! آقاجان 
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همه گرفتاری دارند، همه گرفتار هستند، ما خودمان 
هم گرفتار هستیم، آن هم گرفتار است، آن هم گرفتار 
است. ما که نبایستی که وقت...! مطالب گفته 

شود، بیان می شود. دیگر مطرح میشود، مطالب می
 این چیزها ندارد که انسان بیاید...!

اینقدر ما از این کارها کردیم که آقا آمدند گفتند  
دیگر هیچ چیزتان را نیایید به من بگویید، فقط 

تان را بیایید به من بگویید، ی شرعی و سلوکیمسأله
همان موقع دیگر، همان موقع، چند سال آخر، دیگر 

خواهید بکنید به من نگویید، هر کاری میهر 
 خواهید بکنید به من نگویید...ای میمعامله

شوند الان هزار دفعه ما این را گفتیم باز بلند می 
آیند پیش ما، آقا یک منزلی داریم اجازه می
فرمایید که بفروشیم یا نه؟ ای آقا! آقاجان بنده می

فروش زنم به من ارتباطی ندارد فارسی حرف می
خواهید از منزل شما! به من ارتباط ندارد شما می

جایی به جای دیگر بروید یا نروید! به من ارتباط 
خواهید تان را طلاق بدهید یا میخواهید زنندارد می

زن بگیرید یا نگیرید! ارتباطی با من ندارد! بروید 
خودتان مشورت کنید، مسائل عادی، ظاهری، فلان 
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استیم نظر حضرت عالی را خوو این حرفها. می
بدانیم! انگار حتماً انسان باید یک برخوردی کند تا 
اینکه مثلًا متوجه بشوند! خب این نبوده دیگر! 
مرحوم آقا در زمان حیات خودشان دیگر این نحو 
عمل نکردند. افراد دیگر باید روی پای خودشان 
مطالب خودشان را حل و فصل کنند. اینها خیلی...، 

کنند. یک هایی که بقیه میور راهنماییو همین ط
ای پیش آمده آقا این را حتماً برو به خود آقا مسأله

بگو! آقا به خود آقا بگو چیست؟ یک مشکل پیش 
آید آقا برو حتماً این را به خود آقا بگو! وقتی می
بینی هیچی نیست! اصلًا گویند میآیند به آدم میمی

ویسند آقا این نامه نهیچی نیست! نامه برای آدم می
فرض کنید که...! حالا یک استثنایی فرض کنید که 
گاهی ممکن است پیدا بشود که خب حالا آن...، اما 

بیند برو به آقا بگو! نه اینکه دیگر هر کس خواب می
هر کس خواب دید شما بگویید انشاءاللَه خیر است، 
تمام شد. آقا این خواب من یعنی چه؟ خیر است آقا 

کردند؟ مگر آقا تعبیر اللَه! مگر آقا چه کار میانشاء
کردند روزی هزار نفر درِ کردند؟ اگر آقا تعبیر میمی
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رفتیم به آقا کشیدند! ما میی آقا صف میخانه
گفتیم، انشاءاللَه خیر است آقا! برو درست را می

بخوان، بحثت را بکن. گاهی حالا یک چیزی! سر 
لًا یک سوالی یک حال بودند، سر کیفی بودند مث

ای مطلبی. این دیگر نبایستی که مثلًا به یک نحوه
باشد، دیگر نامه دادن و فلان و این مطالب را مطرح 
کردن و اینها، همۀ اینها بایستی که دیگر برچیده 
بشود. اصلًا این وضع دیگر باید تغییر پیدا کند. باید 
دیگر افراد خودشان متوجه بشوند و آنچه را که به 

شود اعتقاد داشته باشند، تصور نکنند ها گفته میآن
خواهد با آنها به یک وقتی خدایی نکرده انسان می

مسامحه برخورد کند! مطلب همین است و راه همین 
است و دیگر کم و زیاد ندارد قضیه و مسأله. و خب 
علی کل حال در این زمینه هم همان طوری که عرض 

استثناء، سه مورد  کردم حالا دیگر یک مورد دو مورد
ی ده مورد نه اینکه هزار مورد! آن وقت دیگر همه

شود استثناء! همین که بگوییم آقا یک هزار مورد می
گوید آقا ما هم جزء استثنائیم دیگر! استثناء، او هم می

 گوید ما هم جزو استثناء هستیم.آن هم می
علی کل حال وقتی که انسان به این مطلب برسد  
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ه عمل و فعل او، این فعل تصرف در فعل داند کمی
خداست و یک روزی نسبت به انجام این فعل از او 

شود و نسبت به صرف وقت که این وقتی سوال می
را که الان صرف کردی آیا این وقت را در جای 
صحیح صرف کردی یا در جای خلاف صرف 
کردی؟ و در این زمینه هم خیلی ما حکایات داریم. 

 یم، خیلی زیاد داریم! مطلب زیاد دار
شد گلایه داشتند و مرحوم آقای حداد بارها می

آمدند پیش شکایت داشتند از این افرادی که می
زدند! گرفتند حرف میایشان و وقت ایشان را می

گفتند که آقا مگر ما بیکار هستیم؟ خب بلند شو می
آیی و شما جای دیگر برو! خب تو که اینجا می

وقت ما را  آییتوانی استفاده بکنی برای چه مینمی
گفتند گفتند ها! می صریحاً میگیری؟ اصلًاهم می

کنی! به تو هم آیی در اینجا، استفاده که نمیتو که می
آیی دهی خب پس چرا میکه بگوییم که گوش نمی

فرمودند گیری؟ به قول مرحوم آقا میوقت ما را می
خورند شان را میروند چلوکبابآیند مشهد میمی

گویند خب حالا کجا شود مییر میشان که سشکم
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افتد یک آقای طهرانی هم هست برویم؟ یادشان می
گویند خب آقای طهرانی را هم یک زیارت می

ی پر آن وقت حالا بکنیم! با شکم چلوکباب خورده
دانند که این آقای طهرانی باید یک ساعت نمی

بخوابد بعدازظهر بلند شود دوباره مشغول کتاب 
  نوشتنش بشود!

شود در وسط گویم من گاهی اوقات میجداً می
ی بینم زنگ تلفن صدا کرد رشتهنوشتن همین که می

بینیم آن یک دفعه می! رودرود که میکار از دستم می
دو ! دو ماه دیگر! مطلب رفت دو ماه دیگر برگشت

! خب آن دیگر رفت دیگر! ماه دیگر مطلب برگشت
همین زنگ ! فتاصلًا به طور کلی ر! آن دیگر رفت

گاهی . دهممن زنگ تلفن را اصلًا جواب نمی! تلفن
اصلًا به طور [. که من جواب بدهم] افتداتفاق می

آن تلفن برای خودش زنگ . دهمکلی من جواب نمی
کشیم اصلًا زند حالا این دفعه اصلًا سیمش را میمی

نوشتم، همین امروز من داشتم یک مطلبی می! راحت
! ه ذهنم تا آمدم بنویسم یکدفعه قریک چیزی خورد ب

هی زد هی زد هی زد هی زد ! زنگ آنجا رفت فلان
کند بعد تلفن لابد خودش قطع می! زد زد دو دقیقه
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هیچی اصلًا به طور کلی . دیگر وقتی یک مدت باشد
دوباره بعد از یک مدت قر قر زد ! افکارم پریشان شد

زنگ زد این پنج دفعه هی ...! دوباره آقا! زد زد زد
بعد رفتم گفتم بروم ببینم این چه کسی است آقا؟ 

آقا یک ! سلام علیکم حضرت آقا! کسی از او مرده
ما یک خورده صبر ! مدتی است حالمان خراب شده

کردیم ببخشید آقا بنده الان مجال صحبت ندارم، 
؟ صد ...آخر آدم چقدر باید! گوشی را گذاشتیم

ده تلفن بزنید دفعه گفتیم آقا شب پنج شنبه ساعت 
! داریم نبودیم هم خب نبودیم دیگراگر باشیم برمی

! جدی ها! آخر ما که نیامدیم اینجا تلفن را برداریم
ما آمدیم به کار ! آخر ما که نیامدیم تلفن را برداریم

حالا طرف گرفته نشسته همین طوری اصلًا . برسیم
اصلًا متوجه نیست الان روز ! انگار نه انگار

هر ...! آدم واقعاً! جداً ها...! ساعت یازدهچهارشنبه 
مثل اینکه مردم در ! گوییم انگار نه انگارچه هم می

باباجان ما که بقالی و ! یک عالم دیگری هستند
سوپری نداریم که کنار ترازو ایستاده باشیم و کاری 

شخصی مثل من ...! جز کشیدن حبوبات و اینها
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؟ پشتک که کندساعت یازده داخل خانه چه کار می
جدی من گفتم ! آن هم هی تلفن زنگ زنگ! زندنمی

خواهد زنده هم بشود مرده می! حتماً یک کسی مرده
خیلی ! کنندخب به هر حال این طور چیز نمی

مطلب خلاصه برای ما جا ! عجیب است خلاصه
 .نیفتاده

علی کل حال باید یک قدری نسبت به مسأله 
متر بشود و مطالب بیشتر متوجه باشیم، دیگر ارجاع ک

کمتر داده بشود و خود انسان اگر مطلبی هست باید 
حل و فصل کند، دیگر نباید هر نامه ای فلانی نوشته 

ای که فرض کنید که بعضی از افراد بشود، فقط نامه
خاص و بقیه هم به آنها تذکر داده بشود که مطلب به 
همین کیفیت است و این مسائل تاثیری در حال آنها 

 هد داشت.نخوا
این اصل و اختیار برای انسان، خب بر اساس  

مکتب توحید عمل و فعل و اختیار انسان باید در 
راستای رضای الهی قرار بگیرد. در این مسأله فرقی 
بین فعل شخصی و بین فعل اجتماعی نخواهد بود. 

ی آتی ما. ها و مسألهشود برای صحبتاین اصل می
در راستای همین  ی حکومتروی این جهت مسأله
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گیرد. وقتی که انسان نسبت به عمل قضیه قرار می
خود اختیار ندارد بلکه اختیار او باید در راستای 

ی حکومت که رضای الهی انجام بگیرد، در مسأله
عبارت است از انقیاد نسبت به قانون، حکومت یعنی 

ی بر یک همین دیگر، حکومت یعنی غلبه و سیطره
آن سیطره و آن غلبه و قهاریت بر امری که آن حاکم 

دهد، این را آن امر را در اختیار خود قرار می
گویند حکومت،... کسی که حکم نکند، حکم می

ی دیگری غلبه ی خود را بر ارادهیعنی اختیار و اراده
وَ هُوَ …گوییم معنای حکومت. بدهد، این را می

 خَيأرُ وَ هُوَ …. ﴾ ٨٧، ﴿الأعرافخَيأرُ الَأحٰاكٰمٰينَ 

وَ هُوَ خَيأرُ الَأحٰاكٰمٰينَ …﴾ ١٠٩، ﴿یونسالَأحٰاكٰمٰينَ 

شود که ﴾ حاکم به کسی گفته می٨٠، ﴿یوسف
دهد نه ی خود را بر دیگری غلبه میاختیار و اراده

ی دیگری را بر خود غلبه بدهد، اینکه اختیار و اراده
گویند. کسی که اختیار و خب این را حاکم نمی

گویند یگری را غلبه بدهد این را حاکم نمیی داراده
گویند، این را گویند، این را وکیل میاین را مطیع می

گویند. اگر یک مجلسی گویند، نائب میاجیر می
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تشکیل بشود و واقعاً به قوانین وکالت عمل بشود نه 
اینکه خودشان سر سری بیایند...! معنای آن قوانین 

اراده و اختیار  وکالت چیست؟ معنا این است که
کنند، ظهور خارجی کنند، اجرا میموکل را عملی می

دهند. موکل دهند، عینیت خارجی به آن میبه آن می
تواند خودش به نفسه عمل کند، موکل شغل نمی

دارد، موکل فرض کنید مجتهد است، موکل فرض 
کنید که مهندس است، موکل فرض کنید که بقال 

عمل خود را در خارج  تواند خودش بیایداست نمی
گیرد برای اعمال اراده و اختیار انجام بدهد وکیل می

شود وکیل، این که حاکم خود در خارج، این می
گویند. حاکم به آن کسی نیست، به این که حاکم نمی

گویند که اراده و اختیار او غلبه کند بر اراده و می
 اختیار انسان، و عبد در مقام اطاعت در تحت انقیاد

ی و در تحت اطاعت او قرار بگیرد به نحوی که اراده
خود و اختیار خود را فانی و اراده و اختیار حاکم را 

شود معنای جایگزین اختیار خود کند، این می
 حکومت. معنای حکومت یعنی همین. 

وقتی که ما بر اساس مکتب توحید اختیار را 
م نسبت به عمل خود بر اساس اختیار الهی قرار دادی
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آیا ممکن است در حکومتی که حکومت توحیدی 
باشد ها، بر اساس مکتب توحید، عبد در مقام انقیاد 
خود را در تحت اراده و اختیاری غیر از اراده و 

شود محال. این اختیار پروردگار قرار بدهد؟ این می
شود مستحیل. پس در حکومت بر اساس مکتب می

و اراده و اختیار توحید اراده و اختیار از انسان سلب 
اله جایگزین آن اراده و اختیار انسان خواهد شد، این 

شود آن حکومت حکومت توحیدی. حال در این می
حکومت توحیدی چه حاکمی باید در اینجا باشد؟ 
خب مشخص است، حاکم باید خود اللَه باشد، 
حاکم باید اللَه باشد. چرا؟ چون اللَه ما را خلق کرده 

و او مالک عمل و فعل ماست پس و او مالک ماست 
بنابراین فعل و عمل باید منطبق با حکم اله باشد. چه 
آن حکم اله منطبق بر اختیار انسان باشد یا آن حکم 

ِ اله منطبق بر اختیار انسان نباشد،  مُ إِلا  لِِلّ  ... إنِِ الَإحُكإ

ِ...﴾ ٥٧، ﴿الأنعام...  مُ إلِا  لِِلّ  ، ﴿یوسف... إنِِ الَإحُكإ
٤٠ ﴾ ... ِ مُ إلِا  لِِلّ  ﴾ انحصار ٦٧، ﴿یوسف...إنِِ الَإحُكإ

حکم در ذات پروردگار است. حکم یعنی تحکم، 
یعنی آمریت، یعنی فاصلیت بین حق و باطل، یعنی 

آید و مایزیت بین حق و باطل، شاخصیت، آن که می
کند، آن عبارت است از حکم، آن که تعیین می
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خواهد کند هر چه مینفی میآید و غیر از خود را می
باشد، آراء باشد، اختیار مقابل باشد، اعتباریات 

شود گذارد، آن میی اینها را به کنار میباشد، همه
دانید گوید حکمتُ میحکم. وقتی که مجتهد می

معنایش یعنی چه؟ معنایش این است که من اراده و 
ی عالم ی جعل و در زمینهاختیار خود را در زمینه

عتبار تثبیت کردم و غیر از این اراده و غیر از این ا
اختیار هر چه در مقابل اوست همه را کنار گذاشتم. 

گوید حکمت باول الشهر، حکمت بحلول وقتی می
الشهر این معنایش این است که تمام آراء مخالف با 
این را من در کنار قرار دادم و این را من تثبیت کردم، 

ست. حکم مجتهد معنایش این معنا معنای حکم ا
ِ همین است. حکم پروردگار  مُ إلِا  لِِلّ  یعنی من إنِِ الَإحُكإ

آراء و آن اعتباریات را کنار گذاشتم و حکم را فقط 
 شود حکومت. اختصاص به خود دادم، پس این می

حکومت بر اساس اصل اولی فطری باید 
حکومتی باشد که حاکم در آن حکومت اللَه باشد نه 

توانند بر دیگری نه غیر من، هیچ کدام نمی من و
ُ الَأوٰاحٰدُ حکومت کنند.  قوُنَ خَيأرٌ أمَٰ اََللّه بٰابٌ مُتفَرَ ٰ ... أَ أرَأ

ارُ  ﴾ خیلی عجیب است! این آیه ٣٩، ﴿یوسفالَأقهَه
قوُنَ ی عجیبی است! خیلی آیه بٰابٌ مُتفَرَ ٰ اربابی که، أرَأ
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بر تفرّق است، آن شان هایی که اینها اصلًا اساسرب
کشد، آن کشد آن به سمت خود میبه سمت خود می

کند و استحمار برای منافع خود، انسان را استعباد می
کند، آن هم برای منافع خودش انسان را استعباد می
کند، هر کدام بر اصل منافع خودشان، تفرّق که می

اصل و اساس حیات این ارباب بر اساس تفرّق است، 
ارُ اختلاف است، بر اساس  ُ الَأوٰاحٰدُ الَأقهَه یا اینکه أمَٰ اََللّه

خدایی که واحد است و در او تفرّق نیست، در او 
جمعیت است، در او جمعیت است، همه را جمع 

ی استعدادها کند، همهی قوا را جمع میکند، همهمی
ی ی امکانات را، همهکند، همهرا در یک جا جمع می

 کند.در یک جا جمع می افراد را، همه را
ی چهل و دو ی سنهمرحوم آقا در آن قضیه

آمدند دائم کردند؟ دیگران میدانید چه فکر میمی
گفتند بیایید از ما تبعیت کنید، از ما باید تبعیت می

بشود، ما! بیایید از ما تبعیت کنید! باید بیایند از علما 
رحوم تبعیت کنند! از ما باید تبعیت کنند. یک وقت م

گفتند آقا شما در کردند میآقا با یک نفر صحبت می
این مطالبی که دارید خب دیگران را هم شریک کنید، 



24 

به فلان جا بروید، فلان مجلس بروید، فلان چیز 
کنید، این طور یک وقت تصور نشود انحصاری 
هست، مسأله انحصاری هست و مسأله تک روی 

د محمد ها جواب دادند آقای آقا سیهست، بعضی
خواهد کنیم هر کس میحسین ما کار خودمان را می
خواهد نیاید! خب این به دنبال ما بیاید هر کس می

اش همین است دیگر که اش چیست؟ نتیجهنتیجه
 کنیم!کار به کجا خواهد کشید! ما کار خود را می

ها پیش آمد نامه وقتی که مشکلی برای بعضی 
، تلگراف زدند؛ آقا ها برای آقای حکیمنوشتند بعضی

شما بیایید وساطت کنید! ایشان جواب دادند مگر در 
اول ما را شریک کردند که حالا که گیر افتادند از ما 

روید خودتان هر کنند؟ شما میطلب وساطت می
کنید بدون اینکه بیایید با ما خواهد میکاری دلتان می

مشورت کنید، بعد حالا که گیر افتادید بیایید آقا 
وساطت کنید! اگر واقعاً مرد و مردانه در این مسأله 
ثابت هستید، عبارت آقای حکیم این بود، که کار به 
هر کجا کشید خب الان هم به هر کجا کشید چرا 
دیگر واسطه؟ به هر جا منتهی شد منتهی بشود! اما 
نه، اول همه را کنار بگذاریم خودمان بیاییم جلو و 
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برویم سراغ بقیه حالا بیایید  وقتی که گیر افتادیم حالا
شود، این نیست ما را نجات بدهید! خب اینکه نمی

 که این طور!
گفتند که ما باید همه را در مرحوم آقا در آنجا می 

یک جا جمع کنیم، ما نباید به مردم بگوییم بیایید از 
مان بیاییم ما تبعیت کنید! ما باید بگوییم مردم همه

مان بیاییم، همه. و در این مهببینیم خدا چه گفته؟ ه
قضیه فرقی بین من و توی پاسبان نیست. ایشان اصلًا 
در آن موقع تزشان این بود. ببینید از اول نشان 

دهد فکر فکر توحیدی است، مغز مغز توحیدی می
کند. حتی ایشان مطلب است، توحیدی دارد فکر می
سد گفتند حتی آن زن فارا بالاتر از این می گفتند: می

آن هم با ما در این قضیه در یک نقطه جمع است! 
خب مسائل او را به انحراف کشانده، جوانب او را به 
انحراف کشانده، محیط او را به جای دیگر کشانده، 
ولی بالاخره او انسان است ما هم انسان هستیم، او 

ای فطرت دارد ما هم فطرت داریم، او هم گمشده
قوُنَ یراهه رفته. دارد از آن خبر ندارد به ب بٰابٌ مُتفَرَ ٰ أَ أرَأ

ارُ  ُ الَأوٰاحٰدُ الَأقهَه همه در یک جا جمع بشویم. خَيأرٌ أمَٰ اََللّه
ا إٰلىٰ كَلٰمَةٍ سَوٰاءٍ بيَأننَٰا وَ بيَأنكَُمأ  لَ الَأكٰتٰابٰ تعَٰالوَأ قلُأ يٰا أهَأ
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 ً رٰكَ بٰهٰ شَيأئا َ وَ لٰا نشُأ ، عمران﴿آل…. ألَاه نعَأبدَُ إٰلاَّ اََللّه
﴾ همه بیاییم در یک جا. هم شما را خدا آزاد ٦٤

آفرید هم ما را خدا آزاد آفرید پس همه بیاییم در یک 
گویم اسلام نه، تو هم بگو جا قرار بگیریم. من می

مسیحیت نه، هیچ کدام، بیاییم ببینیم خدا چه گفته؟ 
شوم آیم میاگر خدا گفت الان مسیحیت، من هم می

اگر خدا گفت اسلام، تو هم بیا بشو مسلمان مسیحی. 
گذاریم اما دیگر. خب شرط را روی این اساس می

گویم اش طی شود. نه من میاین دیگر باید مقدمه
 مسلمانی هیچ چیز...

من یک دفعه در سفر عمره، این سفر نه، سفر  
قبلی که مشرف شده بودم عمره با یکی از همین فوق 

نه در خود مسجد النبی، های دانشگاه مدیلیسانس
کناری بعدازظهری بود استراحت کرده بودم همانجا، 
دمپایی را گذاشته بودیم زیر سرمان خوابیده بودیم 
داخل آن ...، دفتر مشق و چیزهایمان هم همه 

دانم خوابم برد کنارمان بود، یک ساعتی گذشت نمی
یا نبرد، چرت بود؟ بعد بلند شدم دیدم یکی کاغذی 

مشغول نوشتن و این حرفهاست. بعد ما  گذاشته و
بلند شدیم یک سلامی به ما کرد و ما جوابش را دادیم 
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کنی؟ گفت و فلان و این حرفها، گفتم چه کار می
دهم. کجایی و فلان هیچی دارم تکلیفم را انجام می

و... خلاصه دیگر هیچی صحبت باز شد و آمد کنار 
شنی ما نشست. دیدم خیلی مرد روشن و جوان رو

است و الان هم ارتباطش را خیلی با من حفظ کرده 
و خیلی متنبه شده! خیلی! شاید مثلًا دیگر شیعه هم 

گوید و مطالبی که شده باشد با این چیزهایی که می
کند ولی صریحا من چیزی نشنیدم ولی اظهار می

خب حالا فعلاً در صحبت و مقاله و فلان هستیم. من 
دو مسلمان هستیم یا  گفتم آقاجان من و شما هر

نیستیم؟ ما اصلًا از این راه با او وارد شدیم، شما 
مسلمان هستی دیگر؟ اگر مسلمان نیستی بیاییم یک 

تر، فعلاً حالا یک پله جلو آمدیم، خورده برویم عقب
نه من علی را دارم نه تو هم  مسلمان هستی؟ اصلًا

وییم گابوبکر را قبول داشته باش، هیچ کدام، نه ما می
علی نه تو بگو ابوبکر، پیغمبر که درست است؟ چون 

گویی تو روی علی تعصب داری خب من هم تو می
گویم تو روی عمر تعصب داری، اصلًا ما می
گوییم نه نه، پیغمبر را به عنوان شاخص قبول می
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گوییم داریم یا نداریم؟ گفت بله. خب ما اصلًا می
یم. ما اصلًا به کنهر چه پیغمبر گفته به آن عمل می

امام صادق کاری نداریم. ما اصلًا...، به هیچی کاری 
نداریم، هر چه پیغمبر گفته، سنت پیغمبر چه بوده و 

شود مطلبی که گفته...، درست ها اگر کلک بود نمی
قضیه! اگر این وسط کسی آمد خلاف گفت دروغ 

شود، هر چیزی را قبول گفت این طوری نمی
ا که متفق بین ما و بین شماست کنیم، آن چیزی رنمی

گیریم، قبول داری یا نه؟ خب الان کار آن را ما می
شود دیگر، یعنی در رسیده به اینجا که دارد شیعه می

یک نقطه، چرا؟ نگاه کرد دید نه ما تعصب نداریم، 
گوییم که حالا علی و فلان و این حرفها، نه، ما نمی

تم: خودمان را کاری که پیغمبر کرد، منتها این را گف
گول نزنیم، به این شرط، خودمان را گول نزنیم، هر 

کنیم آن چیزی که چه پیغمبر گفت آن را ما قبول می
مان هست اصلًا راجع به آن صحبت مورد اختلاف

گوید که حق با تو کنیم، قبول کرد. الان دارد مینمی
گوید حق با شماست. ولی گفت من است، اخیراً می
و بعضی...! گفتم ها! تو با من طرفی  نسبت به شیعه

من به کس دیگر که کار ندارم، فلان آقا این را گفت 
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فلان آقا در کتابش این را نوشته، من هستم و تو، من 
با کس دیگر هم کاری ندارم، او در کتابش چه نوشته، 
ما دو تا با هم هستیم، من ممثل شیعه هستم جنابعالی 

ر هم کاری نداریم. هم ممثل فلان، به هیچ کس دیگ
رسد، شود چه؟ آدم سریع دیگر به نتیجه میاین می

رسد. اما اگر انسان بیاید اساس را سریع به هدف می
بر اساس اختلاف بگذارد، بر اساس تمایز بگذارد تا 

رسد. هر وقت قیامت بنشیند به یک نقطه نمی
جمعیتی بود آنجا محل اتحاد است، هر وقت 

اتفاقی نیست، هیچ وقت در آنجا اختلاف بود در آنجا 
 اتحادی نیست.

پس اصل و اساس حکومت یعنی حکومت اله، 
یعنی بر اساس اصل فطری و اصل اولی و اصل 
توحیدی، حکومت باید بر اساس حکومت خدا 
باشد. هر چه خدا گفته انسان باید آن را انجام بدهد 

رفقا هم تحقیق  -اما اینکه...، حالا در درس بعد
رسد خدا درس بعد صحبت ما به اینجا می در -کنند

از چه طریقی باید ابلاغ شود؟ حکم خدا از چه 
ای باید ابلاغ شود؟ که خب دیگر وارد بحث ناحیه
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جدی حکومت از این باب خواهیم شد. انشااللَه 
 دیگر برای بعد. 

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


